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تجلیل از  اصلانی در  دانشگاه

شــرق: مراســم نکوداشــت محمدرضا اصلانی،  �
 فیلم ســاز مطرح ســینمای ایران، ۱۴ اردیبهشــت در 
خانه اندیشــمندان علوم انسانی تالار فردوسی برگزار 
شــد. این نکوداشــت به همــت گروه هنــر انجمن 
جامعه شناسی ایران، انجمن انسان شناسی و فرهنگ 
و با همکاری گروه علوم اجتماعی خانه اندیشمندان 
علوم انســانی برگزار شــد و از محمدرضــا اصلانی 
به عنوان اندیشمند و ســینماگر معاصر با اهدای لوح 
تقدیری از سوی گروه هنر انجمن جامعه شناسی ایران 
تقدیر شــد. این برنامه همراه با نمایش فیلم «تهران 
هنر مفهومی» ســاخته محمدرضــا اصلانی و فیلم 
مستند «محمدرضا اصلانی» ساخته حامد کلجه ای، 
مدیر انتشــارات دیداری - شــنیداری انسان شناسی و 
فرهنگی در چارچوب پروژه انسان شناســی تاریخی- 
فرهنگــی مدرن ایران به کار خود ادامه داد. همچنین 
در بخش ســخنرانی ســودابه باباگپ، پژوهشــگر و 
مستندســاز، با موضــوع «تقطیع، مثله گــی و تمثیل 
به مثابه عناصری مهم در بیان ســینمایی و شــاعرانه 
در ســینمای محمدرضا اصلانی»، مهندس حســین 
شیخ زین الدین، معمار و مؤلف با موضوع «انعکاس و 
استعاره در فیلم تهران هنر مفهومی» و همچنین دکتر 
ناصر فکوهی، اســتاد انسان شناسی دانشگاه تهران با 
موضوع «درآمدی بر هستی شناســی انسان شناسی و 
سینمای اصلانی» نگاه تحلیلی خود را درباره سینمای 

اصلانی ابراز کردند. 

چهره روز

عمق میدان

گالری ایوان با ۲ راهبرد متفاوت
شرق: گالــری ایوان در حالی اردیبهشت ۹۵ متولد  �

شــد که بر دو راهبــرد متفاوت متمرکــز خواهد بود: 
شناسایی استعدادهای نوآور و کمک به خیریه ها از راه 
فروش آثار هنری.با حضور چهره های شاخصی مانند 
محمود دولت آبــادی، علی مرادخانی (معاون هنری 
وزارت ارشاد)، مجید ملانوروزی (مدیرکل تجسمی)،  
محمد سریر، کتایون ریاحی، ابراهیم حقیقی، پری یوش 
گنجــی، یعقــوب امدادیان، مریــم ســالور، فریدون 
آو، ســیف االله پویاراد، رضــا بانگیز، امیــد تهرانی، آوا 
مشــکاتیان و... و همچنین مدیران خیریه های محک، 
نیکان و... گالری ایوان در چهار طبقه اعلام موجودیت 
کرد.اگرچه نمایش افتتاحیه این گالری که با استقبالی 
شایان توجه نیز روبه رو بود، به ارائه آثار پیش کسوتان 
هنر مــدرن ایران اختصاص دارد امــا به گفته حوری 
قویمی، مدیر گالری ایوان، ترجیح این گالری نورسیده، 
نمایش آثار جوانان مســتعدی اســت که ناشــناخته 
مانده اند.قویمی درباره ایده تأسیس این گالری گفت: 
«غیــر از علاقه ام به هنر، با دو هدف مشــخص ایوان 
متولد شده، نخست شناسایی و معرفی جوانان خلاق 

و دیگری کمک به خیریه ها از راه فروش آثار هنری».

نگار خانه

چند برش کوتاه نمایشی

۱. با راه افتادن برنامه «شــنبه های فیلم تئاتر»  �
در مجموعه چارسو، شنبه ها هم دیگر روز تعطیل 
تئاتر نخواهد بود. این خبر خوبی بود که اواســط 
هفته با مــژده نمایــش فیلم هایــی از اجراهای 
منحصربه فــردی چــون «بازی اســتریندبرگ» به 
کارگردانــی حمیــد ســمندریان، «کارنامــه بندار 
بیدخش» به کارگردانی بهرام بیضایی و «عروسی 

خون» علی رفیعی همراه شد. 
اگر از ســال های دور اهل تئاتر باشید می دانید 
این نام ها و ایــن اجراها اجراهای منحصربه فرد و 
تکرارنشــدنی ای است که قرار است در این برنامه 
با مخاطب امروز همراه شــود. مگر می شود بازی 
اســتریندبرگ را با اعجاز حمید ســمندریان روی 
صحنــه و بازی عجیب وغریب رضــا کیانیان، هما 
روستا و احمد ساعتچیان از یاد برد؟ یا از اجراهای 
بهــرام بیضایی گفــت و به یاد بــازی خیره کننده 
مهدی هاشــمی و پرویز پورحســینی نیفتاد؟ رویا 
تیموریان در تقابل عروســی که جنازه پســرش را 
برایــش آورده - در آخرین پرده شــاهکار لورکا با 
ترجمه شاملو - در آن قاب سیاه رنگ علی رفیعی 
را هیچ کسی نتوانسته است تکرار کند. باید امیدوار 
بود که این فیلم ها بعد از این اکران منتشر شوند تا 
شاید بسیاری از مدعیان این هنر که این روزها هم 

شمارشان کم نیست تئاتر ببینند. 
۲. اگر خبر پایان بازبینی های جشــنواره تهران 
مبارک منتشر نمی شد، در این شک باقی می ماندیم 
که بالاخره امســال جشــنواره هســت یا نه؟ اما 
خداراشکر بالاخره نتیجه بررسی ابتدایی به دبیری 
مرضیه برومند اعلام شــد و باید منتظر ماند و دید 
آیا امسال جشــنواره که قرار است شهریور برگزار 

شود حاشیه هایی خواهد داشت یا نه؟ 
۳. این روزها نمایشــگاه کتاب هم افتتاح شده 
و همه خبرهــای فرهنگی را به ســمت خودش 
دعــوت می کنــد. وقت خوبی هم هســت که اگر 
اهل کتاب هســتید سری به نشر افراز، نیلا و قطره 
و انتشــارات نمایش بزنید و از تازه ترین کتاب های 

عرصه نمایش بازدید کنید. 
۴. اگر دنبال نمایش خوب هســتید هم به شما 
توصیه می کنیم ایــن دو نمایــش را ببینید. اولی 
«ناســور» نوشــته خیراالله تقیانی بــه کارگردانی 
افســانه زمانــی کــه در تــالار حافظ قرار اســت 
اجرا شــود. این نمایش با بازی نســیم ادبی، رویا 
میرعلمــی،  گیتــی قاســمی، الهه شهپرســت و 
علیرضا آرا، ماجرای ســه زن در عمــارت اعیانی 
اســت که خاطرات روزهای رفته را مرور می کنند. 
تماشــاخانه مســعودیه هم میزبــان «نگاهمان 
می کند» است؛ کاری از نغمه ثمینی با کارگردانی 
محمدرضا اصلی و بــازی بازیگرانی چون نازنین 
فراهانی، کاظم ســیاحی، شــیدا خلیق، فرشــته 

صدرعرفایی، مسعود کرامتی و سام قریبیان.

بازى خانه

حال اکبر عبدی خوب است
شرق: مســعود ده نمکی از موفقیت آمیزبودن  �

عمل پیوند کلیه اکبر عبدی خبر داد.
ایــن کارگردان کــه این روزها «رســوایی ۲» را 
بــر پرده ســینماها دارد، در گفت وگو بــا خبرنگار 
ایســنا عمل پیوند کلیه این بازیگر پیش کســوت را 
موفقیت آمیز خواند و گفت: «روز سه شــنبه عمل 
انجام شــد و تا آنجایی که من اطلاع دارم، ایشان 

باید به مدت دو ماه در قرنطینه باشند».
اکبــر عبدی که مدتی  اســت از بیماری کلیوی 
رنج می برد، از چندروز گذشــته برای انجام عمل 

پیوند در بیمارستان بستری شد.
اکبــر عبدی، بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون، 
تاکنــون در فیلم هــای مانــدگار مختلفــی بازی 
کرده کــه از جمله می توان به «اجاره نشــین ها»، 
«هنرپیشه»، «آدم برفی» و... اشاره کرد و از جمله 
ســریال های مانــدگارش هم «باز هم مدرســه ام 

دیر شد» بود.

خبر
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 فرزانه ابراهیم زاده

هنر

شرق: «شــهر آفتاب»، در نخســتین روزهــای نمایشگاه 
بین المللــی کتــاب تهــران، میزبان شــمار کثیــری از 
علاقه مندان کتاب و کتاب خوانی شــد. در شــرایطی که 
ســروصورت حاضران در محوطه های باز «شهر آفتاب» 
با آفتاب ســوزان سرخ شــده بود و جمعیت آن قدر زیاد 
بــود که ون های محــدود، قادر بــه جابه جایی مردم در 
مســیرهای طولانی بین مترو و ایســتگاه های تاکســی و 
پارکینگ تا ســالن های عمومی نبودنــد و باید پای پیاده 
در غیاب سایه بان مســیرهای طولانی را طی می کردند، 
 نبود امکانات رفاهی مانند آبســردکن و نیمکت یا حتی 
درختانی که بتوان لحظه ای زیر سایه شــان خنک شــد، 
حاضران را می آزرد. البته نمایشگاه امسال، نکات مثبت 
درخور  توجهی هم داشت؛ ویلچرنشینان زیادی روزهای 
چهارشنبه و پنجشــنبه و جمعه به شهر آفتاب آمدند و 
یکی از آنها درباره تســهیل شــرایط حضور معلولان در 
محل جدید نمایشــگاه به «شــرق» گفت: «شهر آفتاب 
امکانــات بهتری را در اختیار ما معلولان می گذارد چون 
مسیرها همه هموارند و مثل مصلا، با دست انداز و مانع 
در حرکت با ویلچر مواجه نیســتیم. شــاید تنها مشکل 
شــهر آفتاب برای ما ویلچرنشینان، مسافت طولانی بین 

پارکینگ و مترو تا محل غرفه هاست».
زن و مــردم و پیــر و جوان، از تهران و شهرســتان ها 
در ســه روز گذشــته به شــهر آفتاب آمدند. در محوطه 
نمایشگاه، افرادی با لباس های محلی کرد و عرب و گیلک 
و ترک به چشم می خوردند. ناشران شهرستانی هم مانند 
همیشه حضور پررنگی داشتند؛ اما این جابه جایی محل 
نمایشگاه برای شهرستانی ها مزیت بود یا عیب؟ خانمی 
در غرفه «نوید شــیراز» به «شرق» گفت: «مصلا برای ما 
خیلی بهتر بود. ما جزء ناشران شهرستانی هستیم که در 
تهران هم دفتر داریم و هر شــب پس از اتمام نمایشگاه 
باید به تهــران برگردیم. این فاصله ای که شــهر آفتاب 
با تهران دارد،  برای ما آزاردهنده اســت چون هر شــب 
ترافیکي طولانی را باید تحمل کنیم و صبح ها باید خیلی 
زودتر از وقت شــروع نمایشگاه راه بیفتیم و در ترافیکی 
ســخت بمانیم و معلوم نیست باز هم به موقع به غرفه 
می رسیم یا نه»؟ مسئول غرفه «تعاونی انتشاراتی گیلان» 
که غرفه اش با کاه گل آراســته شده نیز درباره دسترسی 
به «شــهر آفتاب» گفت: «ما مجبوریم شب ها به تهران 

برگردیم و این مسافت برای ما طولانی است. تجهیزکردن 
غرفه در محلی خارج از شــهر هم برایمان سخت بود». 
روبه روی غرفه او، «تعاونی انتشــاراتی قزوین» قرار دارد 
و یکــی از اهالی آن غرفه نیز گفــت: «هیچ برنامه ریزی 
مناسبی هم برای مســیرهای رفت و آمد در همسایگی 
شــهر آفتاب نشــده. هتل ما آن طرف خیابان، کنار مرقد 
امام خمینی (ره) اســت؛ اما در همه این شــب ها چنان 
ترافیکی هنگام برگشــت ایجاد مي شــود کــه تا به آن 
طرف خیابان و محل هتلمان برســیم، یک ونیم ساعت 
تــوی ترافیک مي مانیم»، اما کســاني که از شهرســتان 
برای بازدید از نمایشــگاه کتاب به شــهر آفتاب آمده اند 
چطور این مســیر را طی کرده اند؟ گروهی دانشجویی از 
خوزســتان به ترمینال جنوب آمده بودند و از آنجا با یک 
تاکسی خود را به شهر آفتاب رسانده بودند. عده ای دیگر 
از اصفهان به تهران آمده و با اتوبوس هایی که در میادین 
اصلی شهر مستقر شده پس از تحمل ترافیک و گرما به 
نمایشگاه کتاب رســیدند. جمعیت بسیاری هم مترو را 

انتخاب کرده بودند. 
نکته درخور  توجهی که در نمایشــگاه امسال وجود 
داشــت این بود؛ بوی بنزین و کبــاب در محوطه های باز 
و بوی تند چســبی که موکت های کف نمایشگاه را با آن 

چســبانده اند در محیط های داخلی پیچیده بود و در این 
هیاهو، بوی کتاب تندتر از همه این بوها. دانشــجویان و 
دانش آموزان بسیاری در ســنین مختلف، با دست هایی 
تــاول زده از حمل کتاب، غرفه ها را با حضورشــان رونق 
بخشیده بودند. کودکان و خردسالان هم حضور درخور 
توجهی داشــتند. صف جلوی غذافروشــی ها نیز چنان 
طویل بود که در ســاعاتی مانند ظهر بوی کباب بر بوی 
کتاب پیشــی می گرفت؛ اما در نمایشگاه امسال خبری از 
غرفه های پرهزینه با معماری و دکوراســیون ویژه نبود. 
نشر چشــمه که هر سال غرفه ای باشــکوه می ساخت، 
امسال با چینشــی خیلی معمولی، در گوشه ای از سالن 
اصلی حضــور دارد. وقتی دلیل این ســادگی را از یکی 
از ســاکنان در این غرفه جویا شــدیم، گفت: «حضور در 
نمایشگاه امسال یک ریسک بزرگ بود. ما ابدا پیش بینی 
نمی کردیم که مردم از نمایشــگاه کتاب در شــهر آفتاب 
مثل ســال های قبل اســتقبال کنند. به همین دلیل برای 

طراحی غرفه هزینه نکردیم».
جدا از همه مشــکلاتی که محل تازه نمایشگاه کتاب 
دارد که بیشــتر به دلیل نیازموده بودن آن است، ناشران 
از اســتاندارد بودن محل تازه تأسیس شده راضی  هستند. 
گرچه این محل جدید، مردم را به شــدت سردرگم کرده، 

چون نه تابلــوي راهنما و نشــاني در محوطه ها وجود 
دارد و نه باجه های اطلاعــات، برای اینکه مردم بتوانند 

غرفه های مورد نظرشان را پیدا کنند. 
از مشــکلات دیگر نمایشــگاه در بعدازظهر روزهای 
چهارشنبه و پنجشــنبه وزش باد شدید و غوطه ورشدن 
نمایشــگاه در گردوخاک بود که علاوه بــر صدمه دیدن 
برخی از غرفه های ایجادشــده در فضای باز و کنده شدن 
بنرها، به نوعــی باعث فرار مردم از نمایشــگاه کتاب در 
ساعات پایانی کار نمایشگاه شد. اطلاع رسانی نمایشگاه 
همچنان نامناسب است و به دلیل نبود فهرست ناشران 
در ورودی ســالن ها، غرفه داران خود کار اطلاع رسانی را 
انجام می دهند! زیرا مخاطبان ســرگردان مرتب نشانی 
غرفه های مورد نظرشــان را از مســئولان دیگر غرفه ها 
می پرسند که طبعا جواب درستی هم نمی توانند از آنها 
دریافت کنند. مشکل قطع برق در غرفه ها که در سیستم 
خودپردازها و کارت خوان هم اختلال ایجاد کرده بود، از 

نقایص بارز نمایشگاه برپاشده در شهر آفتاب است. 
اما روز گذشــته خبر رســید تعــدادی از کتاب ها  از 
نمایشگاه جمع آوری شده. مدیرکل مجامع و تشکل های 
فرهنگی وزارت ارشــاد در گفت وگو با ایســنا، از برخورد 
با کتاب های مــروج افراطی گری و تفرقه افکن در بخش 
بین الملل نمایشگاه بیســت و نهم کتاب خبر داد. علی 
فریدونی گفت: آثار عربی و لاتین عرضه شــده در بخش 
بین الملل نمایشــگاه کتاب در چند مرحله ارزیابی شده 
اســت. در روز های برگزاری نمایشــگاه هم شــماری از 
آثــار که مبتنــی بر ضوابط نمایشــگاه کتــاب نبودند، از 
ســطح نمایشــگاه جمع آوری شــدند. او متذکر شد: در 
نمایشگاه کتاب، عناوین و موضوع های تفرقه افکن میان 
قومیت های ایرانی و همچنین مروج افراطی گری و مخل 
مبانی دینی و مذهبی در بخش بین الملل از نمایشــگاه 
جمع آوری می شــود. فریدونی افزود: همچنین مباحثی 
که نقض حاکمیت ملی اســت از چرخه عرضه عمومی 
خارج می شــوند. در ارزشیابی های انجام شــده از میان 
کتاب هــای عربی و لاتیــن، آثاری که ضوابــط را رعایت 
نکرده بودند، از چرخه عمومی خارج شــدند. همچنین 
در حوزه  کتاب های لاتیــن از توزیع برخی کتاب ها که در 
تعــارض با ارزش های فرهنگی نمایشــگاه کتاب بودند، 

جلوگیری شد.

شرق: ششمین نشست «سه سرزمین، یک زبان» سه شنبه 
چهاردهم اردیبهشت، هم زمان با نمایشگاه بین المللی 
کتــاب تهران، با حضور آنا بار از اتریش، اوولا لنتســه از 
آلمان و پتر اشتام از سوئیس برگزار شد. این نشست ها از 
سال ۹۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب آغاز شده است و در 
آن درباره موقعیت و ســبک ادبیات معاصر آلمانی زبان 
بحــث و گفت وگــو می شــود و نویســندگانِ میهمان 

بخش هایی از داستان های خویش را می خوانند. 
جابه جایی تخیل و واقعیت

نخستین نویســنده ای که با همراهی مریم مؤیدپور 
- مترجم- داســتانش را به آلمانی و فارسی خواند، پتر 
اشــتام بود. محمود حســینی زاد، مترجــم رمان اگنسِ 
پتر اشــتام، درباره او گفت: پتر اشــتام در سال ۱۹۶۳ در 
ســوئیس به دنیا آمد. پتر پس از پایان دبیرستان به مدت 
سه سال به عنوان حسابدار، کارآموزی کرد و پس از مدتی 
تصمیم گرفت وارد دانشــگاه زوریخ شــود. در دانشگاه 
زوریــخ دوره های کوتاه مــدت مختلفی چــون ادبیات 
انگلیسی، کسب وکار و روان شناسی را گذراند. اشتام پس 
از مدتی به نیویورک رفت و در بازگشــت به ســوئیس، 
روان شناســی  خوانــد. او پس از اقامــت کوتاه مدت در 
نیویورک، پاریس و اسکاندیناوی سرانجام در سال ۱۹۹۰ 
به عنوان نویســنده و روزنامه نگار مســتقل در سوئیس 
مســتقر شــد. اشــتام پس از موفقیت هایش در عرصه 
نویسندگی، کارهای روزنامه نگاری اش را محدود می کند. 
داســتان، رمان، نمایش نامه های صحنه ای و رادیویی و 
مقاله نویســی از جمله فعالیت های اوست. اشتام بارها 
بــرای داســتان خوانی به اقصی  نقاط دنیا دعوت شــده 
اســت. از جوایز متعدد او می توان به جایزه بنیاد شیللر، 
جایزه ادبی شــهر وینترتور و جایزه فریدریش هولدرلین 
اشــاره کرد. در کنار یودیت هرمان، بیشــترین ترجمه از 
نویســندگان آلمانی زبان به فارســی از آثــار او صورت 
گرفته است. «روزی مثل امروز» با ترجمه مریم مؤیدپور، 
«یخبندان سیاه» ترجمه مونا حسینی، «آسمان خیس» 
ترجمه محمود حسینی زاد، مجموعه داستان کوتاه «ماه 
یخ زده» ترجمه مریم مؤیدپور، «اگنس» ترجمه محمود 
حسینی زاد و «تمام چیزهایی که جای شان خالی است» 
ترجمه صنوبر صراف زاده از جمله کتاب هایی است که 
از اشتام به فارســی درآمده است. منتقدان درباره شیوه 
نوشتاری او می گویند که اشتام 
می نویســد.  کوتــاه  جملات 
صفــت، قیــد و توصیفــات 
را چنــدان رعایت  آنچنانــی 
نمی کنــد و به خصوص اینکه 
کاملا به عنوان ناظر می نویسد. 
موضوعی که در آثارش تکرار 
عشق  ناممکن بودن  می شود 
است. انســان ها در آثار او به 
هــم نزدیک و از هــم دورند. 
فاصله بیــن خیال و واقعیت 
همیشــه در آثارش به چشم 
می  خورد. آنچه برای اشــتام 
موضوع  اســت  حائزاهمیت 
بیان  بلکه چگونگی  نیســت 

آن است. 
پتر اشــتام پــس از پایان 
داستان خوانی اش درباره ایده 

داســتان «در جنگل» چنین گفت: در پس هر داستانی، 
داســتانی نهفته اســت. من به عنــوان روزنامه نگار کار 
می کردم و در ســال ۱۹۹۹ در روزنامه مقاله ای خواندم 
درباره دختری دبیرستانی که چهارسال در جنگل زندگی 
 کرده است. این مقاله خیلی جالب بود و سعی کردم با 
روزنامه نگاری که آن مطلب را نوشــته تماس گرفته و 
با واســطه او با آن دختر تماس بگیرم اما متأسفانه آن 
دختر پاســخ نداد. همیشه این داستان ذهنم را مشغول 
می کرد. چندســال بعد خانم هنرمنــد برزیلی ای که در 
جنگل زندگی کرده بود از من خواهش کرد که داستانی 
در این باره بنویســم و من آن داستان را نوشتم. داستانی 
که برای آن خانم نوشــتم داستان دیگری بود. از ترکیب 
این داســتان و ماجرای آن دختر، داســتان «در جنگل» 
خلق شــد. تمام آن تصورات رمانتیکی که از جنگل در 
ادبیات آلمان هست مدت ها بود که ذهن من را مشغول 
کرده بود اما نمی دانســتم چرا؟ بعد از ۱۰ســال، اولین 
جمله این داســتان به فکرم رسید و شــروع به نوشتن 
کــردم. اولین جمله این اســت: «شــکارچی باید صبح 
خیلی زود بیاید».  جنگلی که درباره اش صحبت می کنم 
جنگلی است که در کودکی در اطرافش بزرگ شدم. این 
جنگل توصیف ناحیه ای اســت که در آن بزرگ شدم و 
می شناسم. بعد از اینکه کتاب چاپ شد، خانمی که این 
داســتان درباره اش نوشته شده بود با من تماس گرفت. 
ما همدیگر را ملاقات کردیم و در جنگلی که در آن بزرگ 
شــده بودم، قدم زدیم. آن زن گفت این داستان، داستان 
زندگی من است که یک غریبه آن را توصیف کرده است. 
امــا من چیزی درباره آن زن جــوان و جنگلی که در آن 
زندگی کرده بود نمی دانستم و صرفا تصورات خودم را 
نوشته بودم. در داستان های من، تخیل و واقعیت در هم 
می آمیزد. از یک تخیل، واقعیت ایجاد می شــود و وقتی 
داستان می نویســم تخیل تبدیل به واقعیت و واقعیت 

تبدیل به تخیل می شود. 
رمانی متعلق به ادبیات آینده

دومین نویســنده ای که بــرای خواندن داســتانش 
به همــراه علی اصغر حــداد (مترجم) دعوت شــد، آنا 

بار بود. محمود حســینی زاد سرگذشــت آنا بار را چنین 
توضیح داد: در سال ۱۹۷۳ در زاگرب به دنیا آمد. پدرش 
اتریشــی و مادرش اهل کرواسی است. او دوزبانه بزرگ 
می شود. شروع به تحصیل موســیقی و روابط عمومی 
می کند. زبان های اســلاوی و تئاتر می خواند. در ســال 
۲۰۰۸ دکترا می گیرد. برای مطبوعات و رادیو نویسندگی 
می کنــد. درحال حاضــر در کلاگنفــورت اتریش زندگی 
می کند. رمان بســیار موفقی با نام «رنــگ انار» دارد که 
در ســال ۲۰۱۵ نوشته شده است. جوایز متعددی گرفته 
که از جمله می توان به جایزه اتحادیه نویسندگان ایالت 
کرنتن اشــاره کرد. منتقــدان درباره رمــان او معتقدند 
که «رنگ انار» ادبیات امروز نیســت بلکه ادبیات آینده 
اســت. رمانی اســت که زبان را به غنا می رساند و رمان 
کم نظیری در زبان اســت. نوشــتن داســتان کودکی در 
ســال های اخیر اصلا امر نادری نیســت. هر نویسنده ای 
خاطرات کودکی اش را می نویسد به خصوص نویسندگان 
مهاجــر؛ اما رنگ انار یک ســروگردن از این نوع کتاب ها 
بالاتر ایســتاده اســت؛ به خاطر توصیفــات کاملا دقیق 
و شــاعرانگی ای که در تمام کتاب وجــود دارد. آنا بار با 
احســاس، عشق و جدیت و با لحنی که خشم متعادلی 
در آن هســت، داســتان کودکی را تعریف می کند که به 
مفهوم اخص و اعم کلمه، بی وطن اســت. بین دو دنیا 
سرگردان است اما در محیطی پر مهر بزرگ می شود. آنا 
بار داستان اش را بدون کلمات قصار متداول، بدون جدل 
ذهنی، بدون جمله پردازی های آن چنانی و بدون غلو در 

موضوع تعریف می کند. 
پس از خواندن داســتان، آنا بار به بررســی ســبک 
در ادبیــات معاصر آلمانی زمان پرداخت و با اشــاره به 
مقاله ای که در این خصوص در ســال ۲۰۱۰ منتشر کرده 
بــود، دربــاره ادبیات معاصــر آلمانی چنیــن گفت: اگر 
تصورمان این باشــد که رمان نویس کســی است که در 
آب های ناشناخته شــنا یا ماهی گیری می کند و راه های 
جدیدی می رود، سرخورده می شویم. ادبیات باید بتواند 
جهان را شــفاف تر و قابل درک تر مطــرح کند اما نه به 
زبان امروزی بلکه به زبانی بدیع و نو. نویســنده امروزی 

آلمانی زبان بیشــتر پرگویی می کند و مطالب گفته شده 
و شناخته شــده را در بسته بندی های جدید که پر از خلأ 
اســت، عرضه می کند. پــروازش اوج نمی گیرد و زبانی 
فراتر از زبان روزمــره به کار نمی برد. رمان خوان امروزی 
و رمان نویس امروزی در یک سطح هستند. از یک لحاظ 
این همســطح بودن دموکراتیک است ولی به این ترتیب 
یک چیزی از دست می رود. اثر با این شکل ادبیاتی است 
پر از اغراق و طمطراق و عاری از شــور و شوق. از جهان 
تفسیر جدیدی به دســت نمی دهد. اگر شخصی صادق 
باشد و قرار باشــد فقط دو هفته زندگی کند گمان نکنم 
این دو هفته را صرف ادبیات سطحی که عرضه می شود، 
بکنــد. صداقت چندانــی به خرج نمی دهنــد. با اینکه 
به نویســندگان توصیه می شــود زبان را بهتر یاد بگیرند 
و تسلطشــان را بر زبان بیشــتر کنند و برخی موضوعات 
سیاســی و اجتماعی را در آثارشان بگنجانند ولی درباره 
اینکه نویســنده واقعا چگونه باید بنویسد تا اثری بدیع و 
خــوب خلق کند، کمتر صحبت می شــود. ادبیات امروز 
آلمانی زبان، ادبیات بولوار است. ادبیات سطحی نگر که 
در آن از شــور و جذبه آثار کافکا نشانی نیست. از عریانی 
داستان های کوتاه بعد از جنگ در آن نشانی نیست. بلکه 
بیشتر اغراق آمیز اســت. به هر حال از نویسندگان امروز 

آلمان چیز زیادی برای تعریف به جا نمی ماند. 
کارگاه های ادبی در حکم پیش انتشار

آخرین نویسنده ای که داستان اش را برای مخاطبان 
خواند، اوولا لنتســه از آلمان بود. محمود حســینی زاد 
که ترجمــه داســتان او را هم بر عهده داشــت درباره 
لنتســه گفت: او در ۱۹۷۳ در مونشــن گلادباخ به دنیا 
آمد. تحصیلاتش در زمینه موســیقی و فلســفه  بود و 
پایان نامــه ای درباره هگل در ادبیات و شــعر نوشــت. 
شــرق را خوب می شناســد چون مدت هــای طولانی 
در ایــن مناطــق زندگی کرده اســت. در هند، دمشــق، 
بمبئی ســکونت داشته اســت. در حال حاضر در برلین 
زندگی می کند و کارگاه های ادبی را سرپرســتی می کند. 
تقدیرهایی از او شــده که از جمله می تــوان به بورس 
اقامتــی در ونیز، بورس اقامتی در بمبئی، بورس اقامتی 
در اســتانبول، دریافت جایــزه یورگن پونتــو و دریافت 
جایزه ارنســت ویلنر اشــاره کرد. از آثــارش می توان به 
شــهر بی انتها، باقی مانده اندک مــرگ و خواهر و برادر 
اشــاره کرد. اووه تیم درباره شهر بی انتهای او می گوید: 
کتابی از یک نویسنده جوان که بی نظیر است. این کتاب 
جوهــره دارد و باید به آن توجه کــرد. رمان او را رمانی 
عاشقانه - هیجانی می دانند که مقاله ای سیاسی درباره 
هنر و اخلاقیات است. در بخش فرهنگی مجله اشپیگل 
آمده است که لنتســه در این رمان زبانی یافته است که 
نابسامانی و پریشــانی بین هنر و کاپیتالیسم را به خوبی 
نشان می دهد.  لنتسه پس از خواندن داستان اش، درباره 
تجربیات خود از کارگاه های نویسندگی اش چنین گفت: 
«درست است که کارگاه های ادبی متعدد دارم اما هنوز 
خودم را کارشناســی نمی دانم که بخواهم در این مورد 
صحبت کنم. خودم منتقد این کارگاه ها هســتم. مشکل 
این کارگاه ها این اســت کــه چه زمانــی در آن حضور 
می یابید؛ زمانی هست که شما تجربه کافی دارید، آنجا 
می روید و بازخورد می گیرید از چیزهایی که می خوانید و 
درباره اش صحبت می کنید. زمانی هست که آن تجربه 
را ندارید و آنجــا می توانید تحت تأثیر دینامیک و پویایی 

قرار بگیرید و پیشرفت داشته باشید.»

گزارش «شرق» از ۳ روز نخست نمایشگاه

بوی کباب، بوی کتاب

آنا بار، لنتسه و پتر اشتام به شهر   کتاب رفتند
نویسندگانى محصور در زبان روزمره

فیلم فرهادی راهی کن شد
شرق:  نســخه نهایی فیلم 
جدیدتریــن  «فروشــنده»، 
فرهادی، ۱۶  ساخته اصغر 
اردیبهشــت آماده  و راهی 
جشــنواره کــن شــد.بنابر 
اعلام وب ســایت رســمی 
جشنواره  شــصت ونهمین 
«کن»، فیلم «فروشــنده» نماینده ســینمای ایران که 
پخش کننــده جهانی آن کمپانی «ممنتو» اســت، در 
بخش رقابتی این رویداد سینمایی با عنوان انگلیسی 
«Salesman» و عنــوان فرانســوی «Le Client» دو 
نمایش در آخرین روز نمایش فیلم ها خواهد داشت.
فیلم «فروشــنده» کــه آخرین فیلم اضافه شــده به 
فهرست فیلم های بخش رقابتی کن ۲۰۱۶ بود، آخرین 
فیلم رقابت کننده برای نخــل طلا خواهد بود که روز 
۲۱ مــی (اول خــرداد) یعنی یک روز قبل از مراســم 
اختتامیــه، در ســاعت ۱۲ ظهر و ۲۲ شــب به وقت 
محلی دو نمایش خواهد داشت.فیلم «وارونگی»، به 
کارگردانی بهنام بهزادی، دیگر نماینده سینمای ایران 
در جشــنواره فیلم کن نیز روز ۱۸ می (۲۹ اردیبهشت) 
رأس ســاعت ۱۱:۱۵ صبــح بــه وقت کــن در بخش 
نوعی نگاه روی پرده خواهد رفت.مراســم اختتامیه 
شصت ونهمین جشنواره بین المللی فیلم کن نیز روز 
۲۲ می (دوم خرداد) از ســاعت ۱۹:۱۵ آغاز می شــود 
و در انتها نیز فیلم برنــده نخل طلا از ۲۰:۱۵ به وقت 
کن مجددا به نمایش گذاشــته خواهد شد. قرار است 
فیلم «فروشنده»، ماه نوامبر در فرانسه و اواخر تابستان 
در ایــران به اکران عمومی در آید. جشــنواره فیلم کن 
از تاریــخ ۱۱ می (۲۲ اردیبهشــت) بــا حضور «جورج 
میلر»، کارگردان استرالیایی فیلم «مکس دیوانه: جاده 
خشــم»، در رأس هیأت داوران رقابتــی و با نمایش، 

جدیدترین اثر «وودی آلن» آغاز به کار خواهد کرد.

یم
سن

: ت
س

عک
ب

کتا
هر 

 ش
ت

سای
س: 

عک


